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 خورممیشخم 

  امیکودکبا خاطرات گذشته 

 کندیمزخمی که وجودم را تازه 

 باردیمباران 

 ردیگیمصورتم را گل 

 برای رشد کردن وجود دارد. یادانههمیشه 

  tnb
oo

k.i
r



 آرایش خیال

8 

 

 

 بیا تا لب وا کنیم،

 هم درد من

 را  هاخفتهبیا بیدار کنیم 

 دهیم دستبهدستبیا 

 قدیمی خاک خورده را بگشایمصندوقچه 
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 دنیا را بگیر یهاگوش

 بلند گریه کنم قدرآن

 که خدا دلش برایم بسوزد

 مرا در آغوش بگیرد

 .تاریک به روشنایی برسم یهاکوچهاز 
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 زدیریمروی قلمم اشک 

 دیآیمتا روی دفترم فرود 

 بردیمدفترم را آب 

 شومیم تنهاتر

 نمینشیمقدیمی  یپنجرهکنار 

 زندمیباران پنجره را 

 رومیمبدون چتر زیر باران 

 میباریمهر دو 
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 با تو بودن را نوشت شدیمکاش 

 چشمانت را نوشت ییدایشرمز 

 کاش، غصه را زیر باران شست

 در دلخوشی با تو بودن گم شد

 شدیمکم  هاغصهاز 

 ... اما یارفته

 جای صدایت، مانده روی پوست

 سکوت
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 نبند! چشمانت را

 شودیمآسمان تیره و ابری 

 باردیمباران 

 شودیمدریا، طوفانی 

 شکافتیمزمین 

تو بدون تمام وجودم رادلهره بی

 کندیم خود غرقدر 
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